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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

نظریه ی »ولایت مطلقه ی فقیه«؛ 
بدعت فقهی فقهای آخر الزّمان یا 

بن بست لاینحلّ مشروعیّت؟!

نویسنده نکته:
 محسن حسینی
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نظریه ی »ولایت مطلقه ی فقیه«؛ بدعت فقهی فقهای آخر الزّمان یا بن بست لاینحلّ مشروعیتّ؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

اندازه ی یک  از آنکه در حدّ و  به نظر می رسد »ولایت مطلقه ی فقیه« در اوان طرح بیش 
نظریه ی فرعی فقهی با اوصاف مورد انتظارش باشد، گونه ای دکترین فقهی-حقوقی به منظور 
فراهم نمودن مقدّمات و زمینه های لازم برای به دست گرفتن قدرت مطلق در ایران آن هم با 
پوششی دینی و ژستی خیرخواهانه، اسلام گرایانه و خدومانه بود که البته در ادامه و برخلاف انتظار 
بسیاری از نظریه پردازان آن، کاملًا و رسماً جنبه ی احساسی و غلوآمیز به خود گرفت و خطوط 
قرمزی مانند قانون موضوعه ی کشور و از آن مهم تر مبانی واضح و مسلمّ شریعت را زیر پا گذاشت 
و مانند غدّه ای سرطانی که دیگر بدخیم و متورّم شده باشد، وارد شریان ها و زیر مجموعه های 
آنجا  از  انحرافی،  این نظریه ی  تئوریسین ها و مقدّمه چینان اصلی  این میان  ایران شد. در  نظام 
که با این تحوّلات پیش آمده موافق نبودند و آن را بر خلاف مقصود خود می یافتند، یکی پس 
از دیگری از دور خارج شدند و کسانی به میان آمدند که اساساً نقشی در طرح و تصویب آن در 
قانون اساسی نداشتند و چه بسا بعضاً با آن مخالف بودند! به این ترتیب »ولایت مطلقه ی فقیه« 
مانند طفل حرام زاده ای که در سر راه رها شده باشد، صاحبان جدیدی پیدا کرد و قرائتی به مراتب 
محافظه کارانه تر، رادیکال تر و آتشین تر از آن ارائه شد که امروز آثار و پیامدهای نامیمون آن را در 

جامعه ی ایران می بینیم.
شیعه  فقه  در  بی پیشینه  و  آشکار  بدعتی  آنکه  از  گذشته  فقیه«  مطلقه ی  »ولایت  الغرض، 
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برای  تقلّایی مذبوحانه  را  ندارد، می توان آن  از لحاظ نظری، اصلی در اسلام  و  محسوب می گردد 
استفاده ی ابزاری از دین در حوزه ی سیاست و رهایی از بحران مشروعیّت در دوران غیبت مهدی 
دانست که البته مصداق بارز عذر بدتر از گناه است؛ چراکه بنا بر مبنای وزین عالم فرزانه حضرت 
علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب ارزشمند »بازگشت به اسلام«، غیبت مهدی 
مستقیماً معلول کوتاهی و تقصیر مردم در حمایت و اعانت آن حضرت است و مردم و خصوصاً علمای 
آنان در این امر مقصّرند و باید هر چه زودتر کوتاهی بزرگ و تقصیر فاجعه بار و تاریخی خود را جبران 
کنند؛ حال آنکه اینان در غیبت مهدی به جای جبران مافات و حمایت از مهدی، با وقاحت تمام قائل 
به ولایت مطلقه برای خود شده اند و چنان طلبکار و درازدستند که گویی مهدی ولایت آنان را غصب 

کرده است!!

صفحه کانل تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. لینک مطلب فوق*
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